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               31/2/91       ) يكشنبه       (  122جلسه 
                                    

 
بعضي از برادران محترم درخواست كردند كه بيـان امـام           
رضوان االله عليه درباره أدله نفي ضرر را بيـشتر توضـيح            
بدهيم ، همه فقهاي ما فكر مي كردند كه أدله نفـي ضـرر              

احكامي كـه يلـزم منـه       ( براي رفع احكام ضرري اسلام      
ايـن بـود كـه     ) ره(مي باشد منتهـي ابتكـار امـام       ) رر  الض

فرمودند اين احاديث مربوط به اين بحث نيست و به اين           
قبيل احاديث براي نفي حكم ضرري نمي توانيم تمـسك          
ــث حكــم حكــومتي از طــرف    ــن احادي ــيم بلكــه اي كن

  .مي باشد ) ص(پيغمبر
مفـصلا دربـاره    » الرسـائل «در كتـاب    ) ره(حضرت امـام  

بحث كرده ايشان ابتـدا تمـامي روايـات         » رلاضر«قاعده
مربوط به اين بحث را از خاصه وعامه نقل كـرده و بعـد              
در ادامه بحث همانطور كه ديروز عرض كرديم سه مقـام           

برشمرده و براي هركدام از آنهـا       ) ص(وشأن براي پيغمبر  
به آيه اي از قرآن نيز تمسك كرده ؛ اول مقام هـدايت و              

  . و معارف خداوند مي باشد راهنمايي و بيان احكام
دوم مقام حكومت و ولايت ايشان مـي باشـد كـه بـا آن               
امور جامعه را بر اساس مصالح و مفاسد اداره مي كردنـد           

اسـت كـه    ) ره(و اين مصداق همان جملـه مـشهور امـام         
) ص(ولايت فقيـه ولايـت رسـول االله       « : فرمودند  

  .» است 
ع و  سوم مقام قضاوت است كـه در صـورت بـروز تنـاز            

بايد بزنـد و    ) ص(اختلاف بين مردم حرف آخر را پيغمبر      

او بايد بين مردم قضاوت و حكم كند و مـردم نيـز بايـد               
حكم اورا اطاعت بكنند ، خوب ايـن بحـث واقعـا يـك              

  .ابتكار و نوآوري در بحثهاي فقهي مي باشد 
كـلُّ  « :  مدارك و أدله قاعـده       شيخ انصاري بعد از ذكر    

من بفاسـده و كـلُّ عقـدٍ        عقدٍ يضمن بصحيحه يض   
 احتراماً لـشيخ    » لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده   

اول بحث كلام ايـشان را كـه فرمـوده بـود     طوسي كه در  
در اينجـا مـي     ،  اقدام موجب ضمان است رد كـرده بـود          

خواهد كلام ايشان را قبول كنـد لـذا مـي فرمايـد شـيخ               
طوسي نگفته كه اقدام مستقلاً موجب ضمان اسـت بلكـه           

وده اقدام به انضمام عقد موجب ضـمان اسـت يعنـي            فرم
جزء العلة مي باشد نه علت تامه ، خلاصـه ايـشان كـلام              

  .شيخ طوسي را توجيه مي كند 
 عمـل   مطلب ديگر آن است كه فقهـاي مـا فرمـوده انـد             

مسلمان محترم است اما بـا چنـد شـرط شـخص ديگـر              
ضامن آن عمل مي باشد ؛ شرط اول اينكه آن عمـل بـه              

مر انجام شده باشد مثلا اگر شخـصي زمينـي را بـه             امر آ 
خيال اينكه زمين خودش است آباد كرد و بعد معلوم شد           

ب زمـين   كه زمين خودش نبوده در ايـن صـورت صـاح          
چيزي نگفته بوده ،   ضامن نيست زيرا به آن شخصِ عامل        

و شرط دوم اينكه عمل بايد عمل محتـرم باشـد و بايـد              
  .شرعاً مشروعيت داشته باشد 

 با حفظ اين مقدمه بايد عرض كنيم كه شيخ انصاري مي           
و يبقي الكلام حينئذٍ في بعض الأعمال       « : فرمايـد   

المضمونة التي لا يرجع نفعها إلي الـضامن ، و لـم            
يقع بأمره ، كالسبق في المسابقة الفاسـدة ، حيـث           
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حكم الشيخ والمحقق و غيرهمـا بعـدم اسـتحقاق          
   .» ) علامه ( لآخرين السابق اُجرة المثل ، خلافاً 

كـه  هر كس   قد مسابقه ببندند و بگويند      اگر دو نفر باهم ع    
 هزار تومان به او بدهد      100جلوتر برود آن ديگري بايد      

 100ايــد آمــد مــسبوق ب، خــوب اگــر عقــد صــحيح در
 هزارتومان به سابق بدهد امـا اگـر عقـد فاسـد در آمـد              

ف كه ايـن بـر خـلا      ،  مسبوق نبايد چيزي به سابق بدهد       
كلُّ عقدٍ يضمن بـصحيحه يـضمن   « : قاعده كليه ي    

مي باشد و بحث امروز امـروز مـا در همـين              »بفاسده
  .است 

ــواهر در ص ــاحب ج ــد 171ص ــواهر 12 از جل  15 ج
جلدي چاپ بيروت در فصل مسابقه و مرامات در مسئله          

: الخامـسة  « : پنجم اين بحث را مطرح كرده و فرموده      
ب بالعمل اُجرة المثل و     إذا فسد عقد السبق لم يج     

يسقط المـسمي لا إلـي البـدل ولـو كـان الـسبق              
إلـي  ...مستحقاً وجب علي الباذل مثلـه أو قيمتـه          

  .» آخر 
در موارد قبلي مثل بيـع و اجـاره و صـلح كـه خوانـديم                

زيرا عوض واقعي را بـدل از       بود  يسقط المسمي إلي بدل     
ي لا إلي بدل            مسممي ي مي داد اما در اينجا يسقط المسم

زيرا عقد فاسد شده است و آن شخص به عمل شما           باشد  
  .  نمي باشداو به خصوصه امر نكرده و عمل شما به نفع 

قاصد و تذكره گفتـه شـده كـه بايـد     در قواعد و جامع الم   
كــلُّ عقــدٍ يــضمن «  :جــرة المثــل داده شــود زيــرا اُ

 اما در مسالك اشكال شده      ، »سدهبصحيحه يضمن بفا  

به اينكه آن شخص امر به انجام كار نكرده بلكه خـود او             
بعـد  ،  بدون امر آمر كار كرده و اصل برائت ذمه مي باشد            

در همه جـا    » مايضمن«مرحوم شهيد ثاني فرموده قاعده      
درست نيست بلكه هر كجا دليل و اجماع داشـته باشـيم            

و إلّا فلا و در       بفاسده يضمن بصحيحه يضمن   :مي گوئيم   
 نداريم لذا مي گوئيم كـه كـسي ضـامن           ياينجا هيچ دليل  

أجُرة المثل نيست ، اما صاحب جواهر پافشاري دارد كـه        
در مورد اين كلام شـهيد      كليت اين عقد را درست كند لذا        

و بعـد مـي      »و هو من غرائب الكلام      «  : مي فرمايد 
رگردد مثلاً شخص   فرمايد لازم نيست حتماً نفعي به آمر ب       

به ديگري مي گويد اگر مسجد را جارو كني فـلان مبلـغ             
پول به تو مي دهم خوب در اينجا نفعي به آمر بـر نمـي                
 گردد ولي بايد پولش را بدهد و در مانحن فيه نيز همـين            

مان با يك قـول و       مسل طور است يعني ميزان وقوع عمل     
ل قرار خاصي  مي باشد كه در اين صورت لازم است پو           

عامل داده شود و ديگر لازم نيست كه حتماً از آن عمـل             
ن صاحب جواهر قائل است كه      نفعي به آمر برسد ، بنابراي     

   .جرة المثل به عامل داده بشودبايد اُ
بحـث   جلـدي    43 از چـاپ     22صاحب جواهر در جلد     

قمـار چنـد جـور      ابقه را به بحث قمار برده و فرموده         سم
 است مع العوض و الرهان      لات قمار است ؛ اول قمار به آ     

كه حرام است ، دوم قمار با آلات قمار است بغير الرهان            
و باخـت بغيـر     والعوض كه اين هم حرام است ، سوم برد        

يد كرده ، چهارم مسابقه همـراه       آلات است كه در اين ترد     
و باخت است منتهي بغير عوضٍ كه اين حرام نيـست            دبر

  حكمي رايج بوده و و اشكال ندارد و در بين علماء چنين 
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بعد صاحب جواهر مثالي مـي زنـد و مـي فرمايـد مثـل               
موردي كه امام حسن و امام حـسين عليهمـا الـسلام در             
خط نوشتن با هـم مـسابقه گذاشـتند ، ايـن داسـتان در               
قصص العلماء نيز ذكر شده و البته در مناقـب نيـز قـضيه              

 نين عليهمـا الـسلام ذكـر شـده و         مسابقه خط بـين حـس     
) س(داستان گفته كه فاطمه زهراءاقب در ادامه   صاحب من 

غالب شود ولي   ) ع(ميل داشت كه در مسابقه خط حسين      
غالـب بـشود ،     ) ع(ميـل داشـت كـه حـسن       ) ص(پيغمبر

جبرئيل آمد و گفت نبايد غلبه يكي بـر ديگـري معلـوم             
 د قبل از آنكـه شـخص غالـب مـشخص شـود            ، بع  شود

نداخت و پر   چيزي را كه با خودش از آسمان آورده بود ا         
ا شكست و گفت نصف آن را بايـد         خودش را زد و آن ر     

، خلاصه  ) ع(بردارد و نصف ديگرش را حسين     ) ع(حسن
اينكه صاحب جواهر بحث را در اينجا به باب قمار بـرده            

شاء االله فـردا ايـن بحـث را        و مطالبي را بيان كرده كه إن      
  ... ادامه مي دهيم 

  
  ن و صلّي االله علي والحمد الله رب العالمي          

 محمد و آله الطاهرين                        


